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ها فصل افشانيام. از برگام جمع کردههاي زندگيها را از جادهاين          

 هايي گاه تلخ، گاه شيرين...پاي آدمي. از جلوه پيش
الفباهاي زندگي، گاهي پري در بالهاي باد و گاهي تاب تند برگ، 

 اند...پيش توفش دمان
 يچ و تابپ تايند بياگي بيرون ههاي روزمراز آينه اندها خواستهاين   

 اي نهانمانهبراي انتشار دقيقههاي چهار فصل زمان در باغيي اهبرگ
 ...دنباش
که در از آن پيش بيرون بيايند؛ زندگي آنسوي رايجاز  اندها خواستهاين   

 هاي همان زندگي  انکارشان کنيم...غبار پشت و پسله
 مانتلاقيهاي که در شاهراه اندهاييرفيقانهالفباهاي زندگي گاهي    

ي هاعاطفهپاسخ، ي بيهاست خم شويم تا عشقکافي .يمريزو مي ريخته
و  شانبتکانيم، را از کف زندگي برداريم دم دست و رؤياهاي سرگردان
  ا بهتبسپريم ها در شاهراه زمان حسرتهايمان را به پستچي واژهحتا 
 ... دهايش بسپرنسلسر راه هاي متمني کلبه
 تنهايي از« پيش از آن که در اشک غرقه شوم»براي آن که بودنت را   

ا از ها رساس غربتشان در کاريزهاي وجودم به در آورم، آنرازآلود اح
ن ر مجمال حضورت د و هاام جمع کردم تا هميشه جلوههاي زندگيجاده
 باشند...

 س. ع. نسيم
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اگرررر مرررردي گررراه پرررروا  

چرره را در آننكردكرره هر
 دل داشت، بر زبان آورد،

ر آن دارم كه هرم دگمان 
جهان خُرد خواهد  لحظه،

 شد!                                                
 «ري ميلرنهٍ»
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 چشمانم را 
 كشمبركهكشان كلمات مي
 دار الفباها.بر ستارگان دنباله

  
 الفباها  
 با طنين قلبِ قلم 

 آينداز رستاخيز كلمات مي
 تا شاعران

 !باشندر خويش شع یهترجم         
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ا را از روي هررررررررررررراين 

ام جمرع هاي زنردگيجاده
 ام.كرده
در  يهرايفكرها وحرر    

ربي و هاي سروزها و شب
 ...گاه روشن زندگي
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 رررررررررررررررررررررررررر 1   
 

 نهيمخاراي زمان پا مي بر مرمر
 پيونديمبه رؤياهايمان مي
 در ابديت دو آينه
 کنيم...سفر مي                           

 
 
 
 رررررررررررررررررررررررررررر 2
 

 «ديروز»
 حضوري

 ...شكلي از صدايي
 
 «امروز»
 ييهاي خاطرهبال

 ...كنندآسمان را قيچي مي
   68فرودين   
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 ررررررررررررر ررررررررررررر  3
 

 جا منم و                      اينك اين
 سخن عقيق انگشتريِ                     

 ...هاي سنگي سپيدآراسته بر وسوسه                                 
 

 68فروردين   
 
 
 
 رررررررررررررررررررررررررر   4
 

 ...و گاه زندگي
 شکندتنديس فکرهايمان را مي

 هيِ آرام روزهاو ما
 روهخشکيده روب                             

 اي سرد.هاسهر مب                                                 
 

 69تير 
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 رررررررررررررررررررررررررر  5
 

 ... و گاه
 اعتماد
 ستاسبي

 هاي غبار ر آجين ترديدكه در جاده
 نفرت

 و باورهاي شكننده
 رمد ومي
  دهيم!ز دستش ميا

 70ارديبهشت 
 
 
 رررررررررررررررررررررررررر  6
 

 جا که زندگي راآن
 کنيمبه موازات انسان سفر مي
 خاموش است ،نه شيئي در سکوت
 نه چشمي در خواب

 هايش...نه عشقي با شکوه زخم
   70مرداد          
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 رررررررررررررررررررررررررر 7  

 
 خفتگان زمين
 جوشند.يها ماز چشمه

 گويند!ها با تو سخن مير صداي قطره
 

 گيسوان سپيدت را
 يي بشوي...چشمه یهدر آين

 ر چشمانت را تعميد بده!
25 / 2 /70   

 

 ررررررررررررررررررررررررررر  8
 

 صداقت خويش را اعترا  کنيم
 حتي اگر تلخ
 از آن نهراسيم.

  
 پاورچينيِ ترديدآميزمان

 دواريدلبستن به امي
   71/  1/  2            کند...                 ار ميو يقين اعتماد را انک
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 رررررررررررررررررررررررررر 9
    

 نياز به عشق
 و دوست داشتن
 کند...ايست که کاملمان ميبخشش باکرانه

 
2  /1  /71 

 رررررررررررررررررررررررررر  10
 

 به سرقت ستارگان رفتم
 ا رر درضيافت ابره

 
 ام تهي شدندبادها از خاطره

 و زمين از گزند نگاهم.
 خواستم در رود پر سخاوت ستارگان

 چشمانم را تعميد دهم
 اما آسمان سراسر آينه بود

 و من قلبم را
 در ميهماني ابرها ديدم.

 
3  /2  /72 
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   رررررررررررررررررررررررررر  11 
 

 كنماعترا  مي
 گاه

 ي نيست...نگريستن به خاطرات را مجال
 كنماعترا  مي
 شنومگاه مي

 صداي ريزش لبخند را
 چون آوار ديواري...        
 
 رررررررررررررررررررررررررر    12
 

 ... و گاه
 انسان عصر من
 ايستفراموشيِ گمشده
 با واعظان کلمات
 و فرشتگان اندوه

 ييو پرسه
 درغبارهاي وهم...                 

   73مرداد          
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 رررررررررررررررررررررررررر    13
 چه سود از ارتفاع جهان

 با آبشاري از خزه
 ي برفي؟و قنديلِ خاک ر گرفته

 
 رررررررررررررررررررررررررر 14

 واپسين بدرود
 هميشه آغاز سلاميست
 ر تولد سپيده دمي

 ساحل امن آفرينش ر در
18  /6  /73  

 
 ررررررررررررررررررررررررررررر  15

 آيندهاي زخم ميتوفان
 ر ژوليده و پريش ر

 رسندهاي عشق ميگرداب
 شويم و گم مي

 در يال بلندشان                       
 .ردا..فنب به جا                                             

18  /6  /73  
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 رررررررررررررررررررررررررر  16
 اميد دلپذير را
 چينيهاي باد مياز شاخه

 خوانيرا به معبر اميدها ميم
 ها...ها و آينهبه ضيافت الماس

 هاي سنگييخواره
 شوندهاي کلامت آب ميدر فواره
 و اينک 

 احساس را مجال گفتن نيست... یهشرم کودکان
18  /6  /73 

 رررررررررررررررررررررررررر 17
 

 هميشه چيزي براي دادن  هست
 .«شدن»و زندگي را احساسي براي 

 هاي لحظهميشهه در
 هست «دادن»چيزي براي 
 و زندگي را

 يي براي خواندن...ترانه
 

18  /6  /73 
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 رررررررررررررررررررررررر 18
 

 هميشه کسي هست
 ...آيدها ميكسي که از نهان انديشه
 هميشه کسي هست

 تمناي آفتاب و رودكسي که بي
 ادراک نور و آب را هديتيست...

   74ارديبهشت  
 
 
 

 رررررررررررررررررررررررررر  19
 

 ... وگاه
 نگريمجهان را مي
   يي سرگشتهدر دايره

 با شاباش قاتلاني گرداگردش
 گيِ  بادهايشبا غريبه
 هاي داغ روزهاي رفتهبا نيزه

 هايش...و احساس ماهوتيِ عروسک
    74خرداد 
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 ررررررررررررررررررررررررررر     20
 

 جا منم واينك اين
 آفرينش و                      

 كلمه .                                    
 جا منم واينك اين

 ميزي و چراغي                     
 اشباح اشياء و                     

 74 فند سا                 ي منتظر...كاغذ                                     

 
 
 
 ررررررررررررررررررررررررررر  21
 

 جا منم واينك اين
 هاي ناگفتههميشه                  

 هاي توأمانو لحظه                               
 م ...كرهايز فابا شكلي                                                

    74اسفند   
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 ررررررررررررررررررررررررررر  22
 براي زنان   

 اعتهاي سعقربه
 تركند!گرفته ميهاي قابدر زمان

 
 روز و یهخلاص در

 ،هاشب یهچكيد                        
 شويمتكه ميتكه  خلأ در

 شويمها منفجر ميدر خواب
 و در بيداري

 مبا چشماني متور
 نگريم...  اميدهاي بادكرده را مي 

 
 ررررررررررررررررررررررررررر 23
 
 

 ايدشعر ب             
 هاي به زبان نيامده را سخن بگويد ورنج            

 هاي ناسروده راعشق
 اندکه براي خويش سهمي نخواسته

 چرا که زيباترين شعرشان



 20 

 انکار خويشتن است...
 
 بايد شعر
 گاه گرسنگي بكشد            

 با كودك رنجور فقر به خواب رود
 سرشتدر سكوتي سنگين و غم

 لوت تيرباران شودهاي خدر نهان تپه
 ...و چون باران از افتادن نهراسد

 
 شعر

 است «كلمه»اعتماد  به 
 .و الهام آفرينش                                    

 
 هاي وهم توان در سايهنمي 

 كلمات را
 اَشكالي ساكت
 شان نوشت.و تهي از احساس حقيقي                    

 76خرداد  
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 ررررررررررررررررررررررررررر  24
 

 جا منم واينك اين
 شب و                              
 رختانهاي شاد دلبك نرم ماه بر شاخهني                         

............................... 
 و آسماني تهي از دلار و نفت ...

 
  76اسفند   

 
 

 ررررررررررررررررررررررررررر  25
 

 ا منم وجاينك اين
 راهبند نگاه و                      

 بندهاي خيال و                                      
 تاك مبتذل ساعتيتيك                                                  

 چون زيباييِ مصنوعيِ گلي كاغذي
 بر حصار اتاقي ...

 
     76اسفند   
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 ررررررررررررررررررررررررررر  26

 فانوس نگاهتان را خاموش كنيد !
 آيدكوليِ شب مي
 اش رر با گاري خالي

 
 غمي شريك زندگي

 خورداش نان و آب مياز سفره
 هاو در چهار راه

 شرمش را حراج گذاشته ... 
     76اسفند                                  

 
 رررررررررررررررررررررررررر  27

 اتاريهاي بهچشم
 بارند.شادمانه مي

 
 كودك شوق

 از درگاه نگاهت 
 بادبادك يأسم را

 ربايد ...دزدانه مي
 76اسفند                          
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 رررررررررررررررررررررررررر  28
 

 هايي سال
 ماه 

 معشوق تبعيديِ درياها بود
 و زمين
 خدا ...   یهفراموش شد یهسيار

 
 رررررررررررررررررررررررررر  29

 آزادی با شهيدان                                                                                                 
 شبانگاهان

 هادر باغ تداعي
 شادي و حسرت
 دو گل همزادند.

 
 هاي زماناز نهاني

 ييبسان صاعقه
 آييدبرطلوع راهمان فرود مي

 و هنوز
 شناسيم ...ن ميراه را از يادتا
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 رررررررررررررررررررررررررر  30
 عشق یپرنده

 هميشه بر لب جوي است
 يي برگلويش رر با دشنه
 هاي طلوعو قناري

 روند...به مناجات گل سرخ مي
 

 جا منم و دخترکمايناينک 
 و دلتنگ در جغرافيايی مغموم

 !بر ديکتاتورها...فلاتی ميراثدر 
 

 رررررررررررررررررررررررررر  31
 ... وگاه
 زندگي

 آلودهاي مهدر حواشي راه
 دزنپرسه  مي                      

 و انسان
 هادر پلشتي

 شود...محو  مي                   
 77آبان 
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 رررررررررررررررررررررررررر  32
 

 سکوت
 ستعصمتي

 رر فريادي فروتنانه رر
 و باروي عظيم عبوري
 م...دمان بياميزيتا با سپيده                          

     77آبان 
 
 
 رررررررررررررررررررررررر  33  

 ايم ر حافظاين همه راه آمده ،به اقليم وجودتا 
  
 

 انجمادي بوديم
 و شكستيم !

 
 ها خزيديمبر سنگ

 نرماي خاك
 بلعيدمان.                

 در تلاقيِ شبنم و برگ
 سلامي به آفتاب شديم.                             
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 ،هاي عظيمبرصخره
 آبشاري                             

 دهاو در با
 يي ...قطره              

 
 گونه : بوديماين

 شديم             
 و             
 وزيديم ...           

 
 يي از آسمان واينك با جامه

 هاپاي افزاري از كوه                              
 ايمدر نيمروز آفرينش ايستاده

 تا هستيِ خويش را
 يمانمعنايي باشيم به  جانب رؤياها

 آزادي                                  
 مان ...نَدخواو حياتي كه مي                                  
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 رررررررررررررررررررررررررر  34  
 

 زندگي چيزي هست
 رويشمثل حسّ

 . «سه تار»روي ماهورِ  مثل يك نُت
 مثل يك بادبادك
 ... روي احساس نگاه                      

 
 رررررررررررررررررررررررررر  35
 

 زندگي چيزي هست
 مثل جاپاي پرنده

 هاي من و توو قدم
 روي پوست تُررد و الماسيِ بر ...

  
 رررررررررررررررررررررررررر  36
 

 زندگي چيزي هست
 خواند...مثل الهام کلامي که تو را مي
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 رررررررررررررررررررررررررررر 37
  

 زندگي چيزي هست
 مثل يك حادثه 

 كوتاه ... ولي نافذ و سخت !
 زندگي 

سترنجِ وزيدن با دو بال پريِ آزادي

 ررررررررررررررررررررررررر  38 
 

 زندگي 
 ست!كوتاهي یهفاصل
 «برگزيدن»

سفرِ لحظه ميان ابديت

 رررررررررررررررررررررر 39
 

 زندگي چيزي هست
 ناب: یهمثل يک لحظ

 شکندن از هستيِ خوي
 چون نشاط بارش...
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 رررررررررررررررررررررررررر  40
 

 سخن یهپروان
 بر ايوان لبانم

 از هراس سنگي در فلاخن سكوت
 گريزد.ام ميبه زندان حنجره

 
 بخشم!زبانم را نمي

 رر سنگ سرخي سنگين
 بر آشيان پرندگان نشاطم.

 تطاول داسي
 شاخساران كلام و شعر در

 ردار هستي و حقيقتم رو پرده
 

 نزادن
 ستدردي
 حسرتش یهكه نطف

 در من به هياهو زندگي كرد.
 بخشم!زبانم را نمي

                                                                       29  /11  /82 
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 ررررررررررررررررررررررررر   41
 

 هاي  شعر با لحظه
 
 
 !گريزممي
 گريزمهايت مياز بال
 آييگاه كه بر من فرود مير آنر

 ام ررتا به تمامي بپوشاني

 
 !كنيام مياحاطه
 كنم گريزم و سكوت ميمي

 ات راگونهتا الهام فرشته
 ي نسازم.يبدل به فواره

 
 هاي توامخرده نوش قطره
 كه زندگي
 هاي عظيم و با هول

 اشنامرئيدستان هيولاي                         
 م تو راانكار الها

 .كوبدبر سندان واقعيت مي



 31 

 
 باريكه ر راه هميشه 

 !رحم فراموشيدر گذرگاه بي         
  !خواهمتهاي بزرگ نميدرسايه نام

 تهايكودكان باران
 گذرندز رگانم ميا

 و انسان
 شود ...مي «ابديت كلمه»بدل به 

9  /3  /83    
 
 

 ررررررررررررررررررررررررر   42

 
 ...نهيب شعري بود و
 تصوير بكري                       

 تا به جوهرش آذين كنم و 
 رمدبه گهواره كاغذش بيا                               

  ....................................... 
 ... سوختش ...!جرقه فراموشي

 83خرداد  
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 ررررررررررررررررررررررررر   43

 
 
 ها روئيديان سنگاز م

 هايي زدبرگ
 جستآشياني در هوا مي
 خواستآشنايي از صدا مي

 آسماني
 بر لبش باران ...             

 
 
 خُرد و دلتنگ  

 هايي بافتيم از نورريشه
 هايي شاخه
 هاييبرگ         

 از اميد و شور ...                     
21  /3   /83  
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 ررررررررررررررررررررررررر  44 
 

 هاي الفباها ببر!ها و رؤياهايت را به شاهراهحر 
 ها را نگاه کن!آنسوي پل

 هايمانفراسوي جسم
 مان!خوانَدحقيقتي مي                                

 
 رررررررررررررررررررررررررر 45

 خواهرم گفت :
 هاست عشق رار سال
 امسپيد زمستاني كاشته یهدر باغچ
 هاجاپاي برفيِ گنجشكو در 
 دهم...ها را آب ميشقايق
 كشم ...ها را دست ميبر 
 

 ررررررررررررررررررررررررر  46
 خواهرم گفت:

 هاست خاطرات كوچه رار سال 
 بافمبا گيسوان سپيد مادر مي

 ... ريزمهايم مينهو بر شا
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 هاهاست بچهسال 
 كنندبا تنديس رؤياهايم بازي مي

 روندبالا مي هايشاز يال
 هايشو بر قله

 دهند...برايم دست تكان مي                   
 

 ررررررررررررررررررررررررر  47
 

 خواهرم نوشت:
 :بينمهاست خواب مير سال
 دريا ديگر آبي نيست 

 ... آيدگي به جانب ما ميو هميشه نهن
 

 رررررررررررررررررررررررر  48 
 

 خواهرم گفت :
 ادربزرگهاست مر سال
 هاي زنداناز كتاب
 چيند.هاي مرواريد ميدانه

 آبشار گيسوان مادر
 ها رد شدهاز ديوار كوچ
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 شهرها را فتح كرد.
 شهرهايي 
   ...همه مرواريدي           

  
 ررررررررررررررررررررررررر  49

 خواهرم نوشت:
 عشق یهر آن صداهاي عجيبان

 همه رفتند
 هاو اتاق

 ست.وسعت تنهائي
 از هوا تا به هوا
 از كجا تا به كجا
 ؟ ستاين همه رؤيائي

 رررررررررررررررررررررررر  50 
 

 خواهرم گفت :
 هادلتنگي ر گاه
 هاي شاديوقت
 خوانمگاهي شعر ميگاه

 ر شعرهاي ممنوع ! ر
 دانمو خودم مي
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 كه چه را بايد خواند
 .خوانمو چرا مي

 
 وقت خواندن

 ها گرداگردبچه
 نشيندمي
 ... كنجكاوي یهر از حوصلو پ            

 
 ررررررررررررررررررررررررر  51

 
 خواهرم گفت:  
 خاطراتم رار  

 ها باور ندارند!بچه
 من و تو 

 مشقِ آزادي را
 رسم پرواز نوشتيم؛           
 هابچه

 ها را رسم ماهي
 ..دارند.دوستتر مي                    
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 ررررررررررررررررررررررررر  52
 

 خواهرم نوشت :
 ر يادت هست آرزوهايت را

 آنقدر در تخم پرستوها كاشتي
 هاي پروازكه بال

 ات آمدند؟هاي طلاييبه ضيافت خواب
 «هاي سياه كوچولوماهي»و آنقدر 
 خوارها منفجر شدندماهي یهدر كيس

 هاكه حالا بچه
 آرزوهايشان را

 هاريزيِ ماهيدر تخم
 دهندها ميبه آب

 تا آسمان با نخوت سكوتش
 هاي بي نام واز جوي

 هاي بي صداماهي                           
 رمش شود...ش                                                   

 ررررررررررررررررررررررررر  53
 

 خواهرم نوشت:
 باور كن هميشه دلم با دريا بود ر        
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 مگريسترو آرزوهايم را نَ
 هاي ماهيِ رازهايم راو پولك

 ...ادمدبه آبها                                            
 
 رررررررررررررررررررررررر  54 

 
 خواهرم نوشت :

 گويم:ر ماه را مي 
 هايت را آشكار كن !ر عشق

 رازهايت را بگو !
 هايت را ببار ! حر 

 
 :ماه گفت

 :ر به شب بگو 
 و !هايم براز پرلك 

 پرستو به آشيانه
 ها و نهنگ             

 ... آينداز سفرِ درياها مي                           
 

   83مهر 
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 رررررررررررررررررررررررررر  55

 هاي سكوتموريانه
 ند.وجهاي صدا را ميريشه

 با چراغي فروزان
 نشينم.به كمين كلمه مي

 
 ييتو از بدايت حيات آمده
 تا من چراغي باشم

 و كلمه
 در گريز از وحشت سكوت ...

 83اسفند                                          
 
 رررررررررررررررررررررررررر   56
 

 كنيها و رازهايت در من زندگي ميبا رنج
 هايت را برايم بخوانترانه

 ...زندگي كنمها برايت تا در آن                                     
      83اسفند                                          
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 رررررررررررررررررررررررررر  57
 

 مجالي بايد
 لَختي و فرصتي
 دانايي و بلوغي
 تا يكديگر و
 يمان را باور كنيم ...   رؤيا                

 
 
   رررررررررررررررررررررررررر   58
 

 گاهيگاه
 بستننها  بكوچه
 و پريدن
 و دويدن
 ...يه گناهه           

 
 :  پريدن از سيماي خارداريه گناه
 : شكستن ديوار امروزيه گناه
 ...ممنوع یه: دويدن از كوچيه گناه

 83اسفند                                  
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 رررررررررررررررررررررررررر  59
 

 !آيندبادها مي
 چون اسباني آسيمه
 گذرند...ها ميتاز گذرگاه دش

 
 در دوردست نگاهم

 پيچند؛ها ميها در دامنهاسب
 هاي بلندشاندر يال
 خورند...هايم گره ميها و عشقزمزمه

 
 رررررررررررررررررررررررررر  60

 
 هاي صعب واز پسِ گذرگاه
 هافراخناي تيرگي                
 اند.ها به جانب تو آمدهسپيده
 طلوع هاي گلدانگلبرگ از

 دانايي آب و
 آرامش نور را               

            .           بچين و تجربه كن ..                                
   84فروردين      
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 رررررررررررررررررررررررررر     61
 

 هميشه  پگاهان و بامدادان
 رود یهدر آين

 حصيري از آسمان گسترده و
 ي از ستارگان.قاب                 

 
 بي آنكه صدايي باشم

 كنمبينمت و حس ميمي
 و نگاهم

 ات راستارگان چهره
 بر رقصِ آسمان و آب
                                    زنند ...هاشور مي                              

 84فروردين     
 
 رررررررررررررررررررررررررر  62
 

 آورتهاي شوقبا زمزمه
 پيوندمرودها مي به

 هاها و فلاتبه جلگه
 هايشانبه آبشاران و سنگفرش
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 به دورها و دورها
 ريزند...به انتهاي رودهايي كه به آسمان مي

 
 اگركه خستگي
 هاي راهنشسته در سايه

 اما ميلِ سركشِ خوبم
 آوردمرا به جانب تو مي

 هايتها و ستيغتا بر يال
 ...ام را بنگرمبنشينم و هستي

    84فروردين   
 
 رررررررررررررررررررررررررر     63

 كلمات
 حرمت انسان و
 اند؛عصمت هستي                      

 خاك
 وجاهت زمين و
 اعتماد رويش؛                      

 آسمان
 شوكت نگاه و
 غرور ستارگان و                    
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 ارشنشاط ب                                             
 «آزادي» و

 يي ... محبوب گمشده                
 84فروردين   

 
 رررررررررررررررررررررررررر  64

 گاهيگاه
 رسهروزهايي مي
 كنه ...طاقتتو طاق مي
 گاهي كه :

 ر افق ديگه ستاره نيس
 جايي كه :

 ر انگاري كه يه چاره نيس
 

 گاهي هم هس
 يه نگاري

 رسهيه سواري مي
 كنهبهارت مي مياد و

 تا بخواي
 كنه ...خودشو نثارت مي

     84فروردين   
 



 45 

 رررررررررررررررررررررررررر  65
 

 گاهيگاه
 شه خاليزمين از عشق مي

 ر مث گلدون شكسته ر
   84فروردين                     

 
 رررررررررررررررررررررررررر  66
 

 صدا
 زندگيست ! خون
 

 هاي زميندر مويرگ
 روديست
   خواند ...كه تو را مي            

 84فروردين                                             
                      

 رررررررررررررررررررررررررر  67

 هادل من لك زده سال
 واسه اونكه تو بباري.
 شب انتظار و بس كن
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 ر تا سحر پا بذاره توي چشام ر
 ! تو فقط بيا ببار

 
 هاموننه تُو بيكرانه

 نه تُو طرح شعرهامون
 نتونستيم تو رو تصوير بكنيم ...

 
 ست ...ر دلم گرفتهچِقَد

                                            3  /2  /84    
 

 رررررررررررررررررررررررررر  68
 خاطراتت را

 ها بسپارها و بيشههبه در
 به افراها و صنوبرها

 ها وبه صخره
 ها ويال                 

 ها ...چشمه                             
 

 دو عقاب
 آينداز چشمانت به پرواز درمي

 گسترند.بال مي
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 هاها و ستيغيال
 شوند...ات ايمن مياز سايه
 

 هايي بي لكاز پيِ سپيده
 آييمها ميها و بيشههبه در

 هاييبا عقاب
 ..بر افراها و صنوبرها .

                                                            3  /2  /84 
 رررررررررررررررررررررررررر  69 
 

 قابي از ستارگان
 گرداگرد يادهاي توست...

 
 صدايت را
 كنندها تكرار ميزنگ
 هاي كلامتبرآينه

 شكنندنورها  مي
 گسترند.و تكثير تو را مي

 
 شنوندموجها تو را مي

 و بادها
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 شمرند...يادهايت را مي
 

 سري چون توآسيمه

 با عشق بي مرگت
 ك زميني ...تبر                         

 
         4  /2  /84 

 
 رررررررررررررررررررررررررر  70

 برخاك ريخته را گرد آوريد ! كلمات
  شعرهاي خاكي شده را 

  شعرهاي تيرخلاص خورده را 
 قترين حس كلماتند.هايي را كه عاشآن 
 

 زندگي را بايد تكاند
 .شعرها را بايد شست

 اندها خستهواژه
 اندها خيسواژه
 اندها زخميواژه
 ها واژه

 از خستگي و زخم             
 دلتنگند.                                       
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 ها را بايد برددست
 بايد برد               
 برد بايد               
 مان را بتكانيمتا بتوانيم هستي               
 مدفونش یهو از اعماق گمشد               
 هايشترينِ نقبو از تاريك               
 عشق دلتنگش را بيرون كشيم...               

4  /2  /84 
 رررررررررررررررررررررررررر     71

 جهان
 ر با تاجران خون
 ت رو روسپيان سياس

 حقيرتر از رؤياهاي الفباهاست.
 

 از آنسوي رود الفباها بيا !
 امها نشستهمن كنار پرچين كلمه
 تا قايقراني را بنويسيم

 كه براي آرزوهاي گمشده
 هاي دلبندمانو محبوب                           

 زند...ارو ميپ                                                       
4  /2  /84 
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 ررررررررررررررررررررررررر  72
 

 آزادي یبراي زنان و مردان رزمنده
 
 

 اي خيسِ آمده ازسنگلاخ سخت!
 هاي خوبِ هميشه!اي لحظه

 اي كه در تملّك ابليس
 هايم نبوديلالايي شبانه
 هايم راو پلك
 هايم نخواستي !فريب خواب یهآشيان
 

 هاي دور!ز سنگراهاي خيسِ آمده ا
 ها  !اي آشناي تبرها و سنگ

 هايتتوفان برشاخه
 از هم بشكافد
 بليس    هاي كوكيِ  اوعروسك

 به تمنّاي شكستنت
 گريندهايت ميدر قدمگاه و سايه
 و ظُلام توطئه
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 رخشان دانايي و عشقت یهدر صاعق
 شود.به احتضاري بدل مي

 
 هاي دور!اي خيسِ آمده از سنگراه

 ها !آشناي تبرها و سنگاي 
 تناول رؤياهايت
 نيايش درياها و
 كيفناكيِ آسمان و                 

 .. .ست اصيد آفرينش                                        
 

                 5  /2  /84 
 
 رررررررررررررررررررررررر  73 

 ها خزيدم از ميان سايه
 هاي رود:خميدم بر لب آئينه
 رفتندها ميآب 
 ماندندها ميسنگ 

 بردندهايي كه تو را ميآب
 گريند...هايي كه مرا ميسنگ

                                                      7  /2  /84 
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 رررررررررررررررررررررررررر  74
 

 باريكه از خودت مي... تو 
 ر مث بارون ر                       
 به جهان ما نيا!

 لب آسمون و دريا
 ها باش...تُرو همون سپيده
 تا که آدما بتونن
 روي بي رنگيِ تو

 عشقاشونو مشق بکنن
 حرفاشونو به تو بگن
 ن...قلباشونو به تو بِد

8/ 2  /84   
 

 رررررررررررررررررررررررررر  75
 

 ا را زين كن!هاسب
 ها ها و راهدره

 دوست دارند صداي رخشي
    آرد...يكه تو را  م                                        

84تير                                          
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 رررررررررررررررررررررررررر  76
   

 هايي خواندمقصه
 که تو را گفت به من.
 روي سنگ تاريخ

 هاييهرا
 هايينام

 خاطراتي خواندم
 که مرا داد به تو...

 84تير 
 رررررررررررررررررررررررررر 77
 

 رفيق دوزخي من !
 بهشت 

 روزي ديگر  است.
 ما

 هنوز
 شروع یهبرآستان

 ايم! ايستاده                        
    84مرداد                          
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 رررررررررررررررررررررررررر  78
 نگري؟به چه مي

 خَرام کدام انديشه
 نگاهت را یهنيز

 برصخره و رود                      
 د؟آريمفرود                                              

 
 زدانهد

 نشينمبر پيکان نگاهت مي
 سازم...و ابديتي مي

 84مرداد 
 
 رررررررررررررررررررررررررر  79

 ... وگاه
 زندگي
 صداي آب استييِ  بيدانا
 آرام 

 شکيب             
  نهان                           

 ن...ادر علفزار
 84مرداد    
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 رررررررررررررررررررررررررر  80
 

 هاي ساکت کاغذهاي سپيددر بيشه
 شنوم!صدايي مي
 هاي زمان رار ... زنگ

 تيک تاک کلمات را ... ر  
 
 خيزمميبر

 ايستماي سپيد ميدر نيزار کاغذه
 ستانآنسوي نِريِهاي کبودر بر صخره

 نگرد ررا ميي مشاهين                                             
 84مرداد   

 
     رررررررررررررررررررررررررر  81
 

 درشعاع خُرد فانوس
 آيند.الفباها گِرد مي
 آنسوي شعاع

 در سايه ر روشن نگاه  
 زندگي

 ايي.خميده بر عص
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 ات کريستاليِ خاطراتآويزي از ذر
 بر سقف
 خورد.تاب مي               

 
 بر جزاير شب

 خيزندها برميفانوس
............................ 

 شومدر باران الفبا پوشيده مي
 و حيات

 آيد...از جزاير کلمات مي
 84مرداد   

 
 رررررررررررررررررررررررررر  82
 

 انفجاري  بايد
 ات را سنگدليتا 

 از هم بشکافد                      
 رر آنسان که زنان

 هاي صُلب رنج راصخره
 از هم بدريدند... رر              

    84مرداد 
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 رررررررررررررررررررررررررر  83
 

 بودنزمان  ... صبورتر از
 طعم حياتبا  

 دهان  فکرهايمان رردر                    
    84شهريور 

           
 رررررررررررررررررررررررررر 84

 
 دريا خموش نيست!

 دريا 
 سكوت نيست!       

 حر  مانده است!باور نكن دريا  بي
  
 رررررررررررررررررررررررررر  85

 
 ماه

 بر ديوار سنگچين.
 ما

 كنار راه شب
 و مورچگان مغموم
 از برودت شقاوت
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 در نهان سكوت
 اند.دهغنو                       

 
 زندشب پلك مي
 مورچگان 
 روند.به فتح ديوارها مي                

 ماه 
 بر دريا غنوده است

 و راه
 بلعدما را مي

 تا پلك شب...                 
21  /10  /84   

 
 رررررررررررررررررررررررررر     86 
 

 امام را كنارم چيدههستي یههم
 رر الفباها و قلمم را

 و رؤياهايم رايادها  
 هايم راها وگندمزيتون
 ها و تفنگم را ررشقايق
 
 ربيِ زمانهايم را بر ديوار سسال
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 زنمخط مي                           
 خيزمبرمي

 رر با كلماتي بر دستانم
 ام ررام بر شانهو هستي
 افتمراه مي
 گذرمها ميهاي قرناز قله

 سال واز رودهاي ديرينه
 گذرم...سنگيِ صعب ميباروهاي 

 
 اينك  

 هاي خونآنسوي اقيانوس
 آزادي

   84/  11/  17  بر ساحل خيس نگاهم ...                                  
 

 ررررررررررررررررررررررررررررررررر  87
 ها رفتندنه کلمات و حر 
 نه شب رسيد

 ر که پلک بايد بست ر
 نه کسي در گشود
 ر که بايد رفت ر 

 اند...هاي خيالم آسيمهنوز اسبه
       84اسفند  20
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 رررررررررررررررررررررررررر  88
 براي زنان

 
 الفباي زندگي را آموختم
 و با انكار تو آغاز شدم.

 
 با الفباي نامت

 هاي دروغينم را پر كردم.عشق یهشناسنام
 از پود فريب زندگي

 پيراهن فكرهايم را بافتم
 هايت رارنجآنك تنديس 
 به سنگي

 رجم  زدم !                  
 

 آفرينش یهبر دريچ
 ييچندان  گريسته
 عام حقيقتكه در قتل

 گيرندحتي ماه و ستاره را به وام مي
 تا باورت نكنند... 
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 رررررررررررررررررررررررررر  89

 
 كشمچشمانم را بركهكشان كلمات مي

 ار الفباها رردرر بر ستارگان دنباله
 

 ريزندفكرهايم عرق مي
 امهاي حرو  بر شانهسنگ

 ام.هاي منظم هجاها  بر شقيقهو چكش
  
 هاي نگاهمابهار

 از معبرهاي خطوط
 گذرندشتابان  مي                      

 و الفباها
 با طنين قلبِ قلم 

 آينداز رستاخيز كلمات مي
 تا شاعران 
 خويش باشند...! شعر یهترجم             

7  /1/ 85 
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 رررررررررررررررررررررررررر  90
 ماه یهدرختي در داير
 برگ و یهخنجري در ساي
 خيسش. یهچكاوكي بر شاخ

 
 در شعاع شفا  افق
 نسيمي در گذرگاه و
 اسبي در مرتع                           

 و دخترك
 يي سرخبر قله

 آزادي را 
 بر پيراهن آسمان 

 كند...گلدوزي  مي                          
 

13  /1  /85     
 رررررررررررررررررررررررررر 91

 هافانوس
 نوشنداز خونمان مي

 هاو چراغ
 از انفجار رؤياهايمان.
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 اينك شمشيرِ كلمه
 زند...تاريخِ تاريك را ورق مي

 11  /2  /85 
 
 ررررررررررررررررررررررررر  92

 در ارتفاع زمان
 بلعدمانيزي دزدانه ميدهل

 و نقبي
 آرام         

 كند... ررنهانمان مي             

 
 رررررررررررررررررررررررررر  93

 گذريم!در گريه و باران مي
 اند رهاي رابطه خيسر پل
 

 آن سوتر از باران
 ستنهايتي
 هاكه پل
 ريزند...كمان شعور ميبه رنگين

14  /2  /85 
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 رررررررررررررررررررررررررر  94
 

 اين آسمانخراش جهل مسلط
 بنگر تَررتَررک شده ديگر

 از رفت و آمد دانايي و حضور...
 

 رنگي هميشه آمدني را
 گيسوشمشادهاي بافته

 گونه قد کشيده به انبوه...اين
16  /2  /85 

 رررررررررررررررررررررررررررررر  95

 
 سرخدر شب ختم گل

 خوشبختهاي در خيابان
 رر در ترافيك طويل ابتذال رر

 عشق
 يي لرزان...روي بوته

 بسته پاي آزادي...پينه 
 قر...رهاي حريص فانفجار قهقهه
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 و حقيقت
 هاي قانوندر عمارت

 روي دستان بلند منجنيقي
 . بازي...كند در باد..مي                                   

 
 باد

 روي نعش سرد رؤياي عدالت 
 كشد... پا.مي                                    

 
30  /2  /85 

 رررررررررررررررررررررررررر  96

 دستانت را بياور !
 دستان نهانت را بياور !

 هايت را بازكن !پنجه
 هاي نجيبهاشور طناب

 بر پوست دستان توست
 ر هاشورهايي
 هاي جنايت ربر جاده

 
 ! دستان نهانت را باز كن
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 پيراهنت را بگشاي
 ات را نشانم ده !ربيقلب س
 

 در كوه سربيِ قلبت
 هايمبا خيشِ اشك

 زنميادهاي سرزمينم را شخم مي
 كاوممي
 كاوممي

 تا چشمان خورشيدي و
 هاي عاشق رانگاه                                  

 بر دستانم بگذارم
 و سرزمينم را
 ن...در معبر جها                  

 
 اين سرزمين من است

 تا زندگي را اينچنين در خويش مويه كرد
 عشق را اينچنين آموخت 

 گونه فريادي...و آزادي را اين
 

4  /3  /85 
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 رررررررررررررررررررررررررر  97

 گريه
 هاي نجيب دلتنگيستهاي

 حياي عشق و
 پسِ پشت غرور.                 

 
 وشيچه شكوه
 زنيكه خدا را چنگ ميهنگام 

 جوييو انسان را مي
 ناز بادرر چون پر
 هاي پرهاشكه با هاي
 دود... ررها ميبر يال

27  /4  /85     
 
 

 رررررررررررررررررررررررررر  98

 ات شبجامه
 رؤيايت:
 مردابي متلاشي         
 خونت:
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 جوبار سنگ             
 و نقابت:
 خفاش یهپرد        
 با مردمكاني از تجاوز!                       
 

28  /4  /85 
 رررررررررررررررررررررررررر 99

 ام يافتخواهي
 تلاقي دو نگاه  یهدر جاد

 نهايت...در امتدادي بي
 و خواهي گذشت!                             

 
 در فرصتي دير

 ام يافتخواهي
 در جدايي دو نگاه

 دت ...بست تفكر نوميدر بن
 و خواهي ماند!                               

 
 در شتابي به اثيريِ نافذ عشق
 ام يافت.خواهي                                   

 ام يافت در گذرگاهيخواهي
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 هايم با سنگينيِ ستارگاني بر شانه
 واري در قلبت...و با دريغ كوه

 
 ...گذرندهاي افسوس ميابهار

                                   
 رررررررررررررررررررررررررر 100

 67عام تابستان براي قتل
 

 مرداد آمد باد
 ستخوابم آشفته شده
 دل من با من نيست.

 يادم از پنجره بيرون رفته
 كِشدش.جا ميباد دارد همه

 كيربرگ
 هايي تندبا نفس

 كوبد.ميام مشت بر پنجره
 

 دل من با من نيست
 يادهايم با باد

 آيند بازباز مي
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 كوبندها ميرر مشت
 به در و ديوارم... رر
 گسلندبند از بند دلم مي
 و همه بالينم

 خيسِ خيس از 
 هاي سرخ...خون گل

 
 اين صداي ياد است
 خون مرداد است اين !
 ستخوابم آشفته شده

 و دلم با من نيست...    
 

    85رداد م                                                                                        
 رررررررررررررررررررررررررر  101

 ... و گاه
 لبالب از فاصله

 هاي جداييبه شوق شمردن لكّه
 هاي نفرت نشستن.بر مرداب

 تابوت زندگان را شمردن
 و خيس شدن
 باران مردگان. از                    
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27/ 7  /84 
 

 رررررررررررررررررررررررررر 102

 ساعت پنج است!
 شودشب پير مي
 خواب
 هاي سربيِ شبدر پلك

 كند.رسوب مي                                
 ساعت پنج است!

 
 هايي از انسانممن تكه

 مبا رؤياهايي متور
 شي.هايي متلابر مزار عشق              

 
 ساعت پنج است!
 شودشب پير مي

 برقي دويد به شيشه
 آنسوي پنجره

 هاي دردپنجه
 آيند...از دهليزهاي طلوع مي

 85آذر 
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 رررررررررررررررررررررررررر  103

 
 در روزهاي گُنگ جهاني گيج

 عشق
 پوش زمين من استهمٍ یهغريب

 شود زمينر در آن دمي كه فقير مي
 اي آدمي دلگير رهو از نكبت

 
 در روزهاي گُنگ جهاني گيج

 شويمفقير مي 
 خشكدو آفتاب مي
 هايماننشين چشمخوش و ستارگان
 گريزند.هايمان مياز پلك

  
 كند در آن دمي كه عشق تركمان مي
 و در روزهاي گُنگ جهاني گيج

 هاي زمينياز نكبت
 !مسرشاري                             

 85دي 
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 رررررررررررررررررررررررررر  104
 

 هاي عصرهاي فريباز سايه
 از اين سكوت سترون

 !...باران...كنمتصدا مي            
 

 رررررررررررررررررررررررررر  105
 .زندگي دزديدمان

 زمان
 غارتمان كرد
 هايشو دندان

 رؤياهايمان را جويد.
 

 آزادي
 مان بودبركت سفره
 و حسرتش
 نانمان... یهموريان         

 ررررررررررررررررررررررررر  106
 بخواب!
 دور شو!
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 تهي از سپيد و سياه
 هايتبا مژه
 ها را بروب!دقيقه             
 

 هايندها بر ر خاكروبه
 ها در محاق.شمعدان

 
 هايتبا قيچيِ پلك

 ها را بچين!پرده
 بخواب!

 
 رررررررررررررررررررررررررررررر  107

 يس شقيدر هواي ابل  
 يي هست!هميشه فاصله
 هميشه ميان ما

 كند.تفنگي شليك مي         
 
 اندخوني هاي رابطهپله
 هاي نگاهمان شكستهشيشه
 ايم.هاي صداقت را كشيدهپرده
 ميانمان
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 دروازهاي زخم
 بازند.                           

 
 كردهايمان شليك تفنگي به عشق

 هاييگرگ
 درندمانمي
 هاييروغو د

 پوشانندمان را ميعرياني
 و آنك فريبي

 بلعدمان.مي               
 

 چيزي كم است
 چيزي غريب است و گم.

 رود وچيزي مي
 چيزي                  

 نيست.                         
 

                                                                ررررررررررررررررررررررررر                           108
 عادت كردي ... و

 هابه همه خالي
 هابه هياهوي همه عادت
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 پوشندكه تو را مي
 ...بلعندتو را ميكه 

 ررررررررررررررررررررررررر 109
 شناسمآدمي را مي

 آغازهااين شكيباآفرينً
 اين عروس شادنوش و شادزي

 پوزارهاي مرگ یهدر ميان حجل                
 سازِ زيربارنگ هاي آفرينشدست

 خاراپوشِ زيربارنج اين شكوه سنگ
.................................................... 

 ررررررررررررررررررررررررر  110
 هراس بِرايست یهكنار دقيق

 آيم.من با يادهاي هول مي
 

 را بشمار هاي ياددقيقه
 يادهاي هول را يادآر

 مت را به زمين بگونا
 رسولان زمين
 خوانند...تو را مي               

 
 هاي هولدر دقيقه
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 از يادهايت نهراس!
  86فروردين  20

 

 ررررررررررررررررررررررررر 111
 از خاطره تا خواب /از خانه تا خيابان 

 از آسمان آبي تا كاغذ سفيد
 ها را نگاه كن! خميني همه را كشت!آلبوم

 
 

   شبي بلنددر خسو
 چرخيگرادگرد فكرهايمان مي

 بند خوردهيي دستر با زندگي
 بند زده رو كلمات چشم  
 
 هايمانهاست پرندگان واژهسال

 چرخندگرداگردمان مي
 كاوند:خاطراتمان را مي

 هاي تيرباران شده در رحم
 در كودكاني از گور آمده
 در ميهني در گور زيسته. 

 
 ايمنَرگريسته هايمان راهنوز دلتنگي
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 هايمان راو مهجوري عشق
 ..ايم.حتي به شعرهايمان نگفته

 
 الفباهاي زندگي

 ند.يدپوسهايت در سلول
 هستيِ تو يهمه

 !ها بودشناساييِ رد بال پروانه
 

 86فروردين  27

 
 
 ررررررررررررررررررررررررر  112

 
 هاي ديكتاتور در مستي
  هاي شعرنشينم زير لبمي
 «دار»ي كَرر در ارتعاش طناب شعرهار 

 شعرهاي كور در گدايي آزادي 
 ر عام كلمه...!در قتل شعرهاي لال
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 ررررررررررررررررررررررررر 113
 

 شب دوباره آمد
 ريختند اخترها
 .وزندخاطراتم مي
 زير پوستم

 لرزشي هست
 کشد تير به مغز...مي
 

 رررررررررررررررررررررررررررر 114
 

 صدايي نورهاچيزي مثال بي
 زنند.دهليزهاي فكر مرا دور مي            

 فانوس یهچيزي شبيه شعل
 هاي باددر دور                                  

 شود!اموش ميخ                                                      
 رود به قلم!دستم نمي

 
 رررررررررررررررررررررررر   115

 ات را صدا كن!كرده كلمات كوچ
 بشتاب! تهايبه تعقيب حسرت
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 مشق وحشت ... رر تا بام جهاني پوشيده در سياه
 

 رررررررررررررررررررررررر   116

 هايت را تمناي گام
 هاي چوبين بالا ببر!از پله

 هايتدر مشت
 تخم جهان را بشكن!

 زير سقفي گلين 
 را نگاه كن «دختر رحمان»

 سوزدمير هنوز از تب 
 و آكسار  ندارد ر

 86مرداد 
 ررررررررررررررررررررررررر 117
 

 اتها در تعقيب هستيرنج
 ها پاي سودندبر نمكزارها و صخره            

 روي بر پنجره بگذار و 
 نگاه به دورها بسپار                              

 آيدهاي باد مير شانهبوم نيستي هج                                        
 و آنك در پشت سر
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 هايتاين همه دست بر شانه
 اين همه رؤيا
 ...اين همه ندا

 رؤياها تركت نگفتند 
 ها فراموشت نكردند.عشق
 

 ررررررررررررررررررررررررر 118

 
 هاي قانونزده در عمارتبندبا رؤياهايي دست
 هاي مقدسانهخزده در تاريكبندبا مردمكاني چشم

 عهاي متشربا ازدحام الفباهاي زنجيرشده در سلول
 هاي اعداميلقبا آسماني تجاوز شده از جرث

 هاي قطبيصخره ازبا گيسواني 
 شان فبر شكوه در غنوده                                  

 هايي بادكرده از آرزوهاي به خواب نرفتهبا پلك
 مهايي از ياس و ترنّبا حنجره

 با هجاهاي آزادي رر كه الفباي حياتمان بود رر
 خسته هايي بيبا عشق

 شوند...هايي كه پير ميدر قرن                         
     86مرداد  
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 ررررررررررررررررررررررررر 119
 

 
 ... و گاه
 دلكشان و تكيدهپاي

 هاي مدام  وبا آمين
 فكرهاي لُخت                                        

 هاي توفان گذشتن...ز تسمها                                                        
 

     86مرداد 
 
 
 
 

 ررررررررررررررررررررررررر  120
 

 جويمتدر شعور شعر مي
 اتهاي ابديدر كرامت تداعي

 در نجواي ستارگان زمين
 دهد...در راهي كه مرا به تو مي

   86مهر 
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 ررررررررررررررررررررررررر 121
 با ندا و نام شهيدان

 
 تنها با پرند رؤياهايتان
 .گذرماز شبِ جهان مي
 

 هايتان با پرند عشق
 امام گذشتهاز شبِ هستي
 و فردا هنوز
 هايتان در پشت پلك

 غنوده است...  
   86آبان  23

 
 ررررررررررررررررررررررررر 122
 

 با فراست رويش
 روييم...ها ميصخرهاز دهان 

 امتداد كلمه
 در خاطر زمان

 زند...ابديت را نقب مي                                  
   86آذر  14
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 ررررررررررررررررررررررررر 123
 

 بر گوي فلزّين ماه
 نور
 خورد وغوطه مي     

 غلتدنگاه مي                             
 و بر جدار سختش

 اي راههم ر ضربهس
 گذرند.مي                             

 
 رودروز بالا مي یههاي باران خوردشب از ساق

 باد یهشيهو 
 شکند.درخت مي یههاي برهنبر شانه
 
 نگاهم یهبر شيش 

 پيچک آويز
 مسافري آبي»با بوسه بر 
 رود.به خواب مي

    86دي  2   
 
 

 ررررررررررررررررررررررررر  124
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 هميشه كسي بود
 هميشه كسي هست

 نامي با دلشورگيِ عشق
 كسي با اضطراب زندگي...

 
 شككسي بي

 كسي بي دروغ
 كسي بي نقاب

 كسي در گودي گلدان اميد
 هايش نگهدار حيات.با دست                                     

 هاي چشمشدر شرابه
  .تاريخكودك معصوم 

 اهان همههايش گنبر شانه
 ر و خيس در باران ر
 كسي در باران!
 كسي در اشك

 كسي دلسوز گلخند
 تر از شادي رر نجيب
 تر از ماهآبي
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 تر از همه رر صبور
 تر از خواهران غروبارغواني
 تر از همه رر دلتنگ

 كسي از آفرينش
 براي محبوب آزادي
 براي تكريم آدمي
 براي زيباي رؤيا...

 كسي محافظ عشق
 گهبان زندگي...كسي ن

 87 ارديبهشت
 
 

 ررررررررررررررررررررررررر 125

 
 

 ... تنها عشق سرِ آشتي داشت
 ...ردبانش نشاندنو ما را بر                                         

 
 تنها عشق سرِ آشتي داشت

 هاي جبين پدربا رودخانه 
 .اشتدرياها را انب                                     
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 در مزارع دستهاي مادر 
 .جهان را روياند                                    

 هاي رنجمانعشقي كه قرن
 مجابش كردند                                      
 و كبوتران آزادي

 ر هنوز ر 
 در گلويش 
 گذارند...تخم مي                    

 
   87ارديبهشت ۶

 
 

 رررررررررررررررررررررررر 126 
 

 تنها عشق سرِ آشتي داشت
 هاي يأس راو رمه

 ات رماند...هاي هستياز چيدن گل
 

 87ارديبهشت  10
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 ررررررررررررررررررررررررر 127
 

 زن!گرفته را برهمسكوت جهاني خواب
 ...بگذار آرزوهايمان باورمان كنند

   87ارديبهشت  18             
 

 ررررررررررررررررررررررررر 128
 

 با عشقي جنگاور 
 با رنجي سمج            

 گذريمريز مياز روزهاي عرق
 ها...از چكاچك پاروها و موج

 87خرداد  1
 
 ررررررررررررررررررررررررر  129

 هواي ابليس شقي   در 
 
 

 زند وها در كوچه بال مينخوت كركس
 نهد!نه پاي ميابتذال به خا یهقهقه            

 هاي نردبان هياهوبر پله             
 رقصند...ها ميموريانه                                
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 رسيم!با دو بازوي رنج به هم مي

 
 ها را بشنويممگر صداي كتاب

 ها ورق بخورندمگر افق

 مگر جهان دوباره برآيد
 مگر زمين دوباره برويد! 
  واررر شايد اميدي سيل

 انداز نوبخت عشق را مهيا کند... ررچشم
 

   87خرداد 
 

 ررررررررررررررررررررررررر 130
 آنك ...
 (1) «نيليِ عمار یهمحبوب»پاي 

 با زمين غلتيدم
 و جهان را گشتم.

  تاريخ یهكردهاي ورمزير لب
 گوش خواباندم

 و شنيدم
 و راه افتادم...
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 و رسيدم به سرِ راه الفبا ...
 و خواندم

 ديدم:و 
 فقر فرهنگ

 هاي خاليِ آگاهيسفره
 سنگسار دانش...
 هاي رؤيا...و سقوط سقف

 
 كشتن حر  الفبا

 ر عصر یهتيتر روزنام «دا»ر روي 
 قيچيِ سطر حقيقت

 ر ر در كتاب پر هياهوي سياست
 طبل تزوير و ريرا
 تذهيب... ر یهر روي گلدست

 
 با دلي تنگ

 دلم سوخت براي هستي ...
 87مرداد  16

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   ااكبر دهخدر   علي نيلگون عماري یه(: بگشود گره ز زلف زرتار   محبوب1)
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 رررررررررررررررررررررررر 131 
  

 پاداش رسالتمان را
 ربايند.هاي جهل ميدست

 ...رسيمها نميبه آنسوي پل
 رسيم...به آنسوي الفباها نمي

 87مهر  4
 
 ررررررررررررررررررررررررر 132

  
 شكافدنوري سنگ را مي
 نهنگي دريا را.

 هاييموج
 برند...هايشان مينورها را بر شانه

 
 ررررررررررررررررررررررررر 133

 و تارِ عشق رنج با پود
 ! هاپنهان ميان سايه

 !   صدااشكي بي تاريخِ
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 ررررررررررررررررررررررررر 134
 

 
 

 سرخهاي گلبا قلمي از ساقه
 كشمزير آرزوهايت خط مي

 كشمهايت خط ميزير اشك
 كشمهايت خط ميزير زخم

 كشد رهايت خط مير چون خياباني كه زير گام
 

 كشمنهايت نگاهت خط ميزير امتداد بي
 جويم...هايت را مي... و عاشقانه

 
 نگرمات ميهستيچندان كه به 

 هاي پرندهبا بال
 كشم...زير آسمان خط مي                   

 
    87مهر  19
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 ررررررررررررررررررررررررر 135
 

 نان روزت را
 عشق ربود... یهكودك گرسن
 شبانگاهانت را

 شتابناكيِ رؤياهايي تشنه...
 و آنك بامدادي كه فراست الهام
 كند...مجابت مي

 
   87 آبان  2

 
 ررررررررررررررررررررررررر 136

 غوكان
 اند.بر گرمسار جوار مردابي غنوده

 انگيزطلوعي شب
 كند!ذهن تاريك را مجاب مي                       

 
 يي ديرمرگرؤيا

 جوي راسوسويي هستي                     
 د...زنيبه جانب خورشيد نقب م                                          

 87آبان  27
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 ررررررررررررررررررررررررر 137
  

 
 معنا! روزي بي

 سكوتي مستقر!
 كتابي از سنگ!
 رج بر اوراقي مسين رر ذراتي زِم

 
 اجتماع یهكمينگاه عاطف

 غمينگاهي سرشته از رسوب اعصار
 هاي نور و گريه بار 

 هاي شعور!رنج                          
 87آذر  5

 
 

 ررررررررررررررررررررررررر 138
 

 ... و گاه زندگي
 هاغنوده در پرچم گل
 در انتظار شكفتن...
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 ررررررررررررررررررررررررر 139
 

 اش نيستبا عشقي كه كرانه
 نهي...ام پاي ميبر سنگفرش هستي
 من اعتمادم را 
 ام...در پاي تو گلبرگ كرده                    

   87آذر  14 
 
 
 

 ررررررررررررررررررررررررر 140
 

 با كلمات سخن گفتم 
 رر نانشان را با من قسمت كردند... 
 

 با راه سخن گفتم
 ام آمدند...رر اسبانش به ياري 

 87دي  11
 
 
   

 
 


